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 آبراهام مزلو ه خودشکوفايينظرياشعار حسین پناهي بر اساس شناختي روان نقد
 
 

 1کیاامید انصاری

 چکیده

یابد، از این رو مطالعه در آثار آنان، بستر بسیاری از افکار و احساسات شاعران و نویسندگان در آثارشان نمود می

 ،ش( 1384 -1335ی )پناه نیحسمناسبی برای شناخت جهان ذهنی و شخصیتی شاعران و نویسندگان است. 

نمایش د را به خوگوناگون و احساسات ها اندیشه ،، در اشعارشایران در سدۀ چهاردهمشعر و ادب نامداران از 

. او پی برد به شخصیت ،میزان قابل توجهیبهتوان می پشتوانۀ مطالعه در آن،تـا جـایی كـه بـه  ؛استگذاشته 

ی، بر آنست تا با نقد اابخانهگیری از اسناد و منابع كتحلیلی، و با بهرهت -وصیفیت ا روشیب ،پژوهش حاضر

، به شناخت شخصیت این شاعر مزلو خودشکوفایی آبراهام یۀاساس نظر برشناختی اشعار حسین پناهی، روان

در بعضی شناسی است، گرایی دانش روانهای مطرح و مشهور در مکتب انسانكه از نظریهبپردازد. نظریۀ مذكور 

عنوان رویکردی مهم در نقد ، بهمحور داردكه ماهیتی انسان هاییداستانشعر، و نیز جمله  از ،از آثار ادبی

های پژوهش، اشعار حسین پناهی نمودار مناسبی از وجوه شناختی این آثار، قابل كاربست است. بنا به یافتهروان

ر نظریۀ مراتب نیازهای معرفی شده دگوناگونی از شخصیت اوست. در شخصیت این شاعر، هر پنج سطح از سلسه

كه اگر چه فرایند ارضای نیازهای مربوط به سه سطح اول، خودشکوفایی آبراهام مازلو، قابل مشاهده است. نیز آن

هایی بوده است، اما باید او را در شمار آن دسته از استثنائاتی در شخصیت حسین پناهی، دچار نواقص و نارسایی

 فایی نائل آمده است.ها، به سطح خودشکونظر از این نواقص و نارساییقلمداد كرد كه صرف

 هاکلیدواژه

 عر، حسین پناهی.مراتب نیازها، ششناختی، نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو، سلسلهنقد روان
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 مقدمه. 1

كه هر فرد را شود گفته میروانی  -های جسمانیشناسی به مجموعه ویژگیدر روان ،1شخصیت

هم از جنبۀ ارضای حس كنجکاوی و  ،د. مطالعه و شناخت شخصیتسازاز افراد دیگر متمایز می

شناسی در روان(. 8: 1378)نک: كریمی،  دارای اهمیت است ،ل اجتماعیبنظر روابط متقا هم از

های آن ای از جنبهبه جنبه کی های متعددی در مورد شخصیت وجود دارد كه هرنظری، نظریه

دانند كه متفاوت با نیرویی میمخلوق ها، شخصیت انسان را از این نظریه کی د. هرنپردازمی

رن قانسان دست یابند. در  ساحت شخصیتی به شناخت ،از این طریق ،كوشنددیگری است و می

شناسی رخ داد كه چهرۀ این علم را دگرگون كرد؛ این سه فکری در رواننهضت بیستم، سه 

در ترین رویکرد دیمیق. 4گراییانسان. 3و ، 3ییرفتارگرا. 2، 2كاویروان. 1 نهضت عبارتند از:

از دیدگاه  است.م(  1939 -1856) 5فرویدزیگموند كاوانۀ رویکرد روان بررسی شخصیت،

 ها معتقدند:آن سازد.انسان را می ،رفتارگرایان، محیط

 عادتهای رفتارهای آشکار و یا نظام، یک رشتههاکشده به محرای آموختههت، انبوه پاسخیشخص

ده و صورت عینی مشاهاست. در این رویکرد شخصیت فقط به چیزی اشاره دارد كه بتوان آن را به

نظامی  ،گراییانسان. گرایان استدستکاری كرد. رویکرد دیگر در بررسی شخصیت، رویکرد انسان

اه گرار دارد. دیدقهای انسان در درجۀ اول اهمیت ت و ارزشیلاآن تما بموج فکری است كه به

عداد انسان بخشیدن به استها و آرزوهای انسان، ارادۀ آزاد هشیار و تحققگرایان بر توانمندیانسان

 (.479)همان:  كندكید میأت

کوفایی دنبال ش شوند كه بهق تصویر میلاصورت موجوداتی فعال و خبه بها در این مکتانسان

 د.خود هستن

برد كه شور و هیجانی دست به قلم میبرای سرایش شعر زمانی  ،شاعردر عرصۀ ادبیات، 

 6ردزورثویلیام و گرفته باشد. به عقیدۀاو را فراای یا رویدادی شادمانه یا غمگنانه، در اثر مسئله

تدریج كـردن ناگهـانی احساسات نیرومندی كه بهشعر عبارت اسـت از سـرریـز(، 1850 -1770)

شاعران در آن واحد به همه چیز (. 50: 1387: سلاجقه، )نک آرامی انباشته شده استو به

كنند. آنـان بیدارترنـد و دارای با حواس گوناگون احساس می را اندیشند و یک پدیدهمی

اند. البته و به همین علت برخی واژۀ شاعر را مشتق از شعور و دانایی گرفته ،احساسـاتی تنومندتر

                                                      
1. Personality 

2. Psychoanalysis 

3. Behaviorism 

4. Humanism 

5. Sigmund Freud 

6. William Wordsworth  
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و  امری نسبی است ،كند؛ چرا كه شاعرانگیصدق نمیاین سـخنان بـر همـۀ شـاعران جهان 

جا كه یک طوفان واقعی در درون شاعر آن». به یک میزان از این موهبت برخوردار نیستند ،همه

گویـد، شـعر واقعی نیست. شعر واقعی تا حدی نظیر آن چیزیست كه چه مـیجوشد، آننمی

(. بر این اساس، شعری كه با 119: 1349كوب، )زرین «خودیستگوید: زادۀ بیافلاطون می

درونیات شاعر پیوند طبیعی، نه تصنعی و ساختگی، داشته باشد، ابزاری مناسب و كارآمد در 

 جهت شناخت چگونگی قلمرو روانی و شخصیتی اوست.

 . بیان مسئله1-1

اما  ،ته بوده اسجدور مورد توبسیار های علومی است كه از گذشتهدر شمار  ،شناسیدانش روان

ن زمان بود آ . ازفروید ظاهر شدزیگموند در اواخر قرن نوزدهم و با ظهور  ،این علمصورت نوین 

تواند به كشف می منظر، بررسی ادبیات از این اهمیت پیدا كرد. نیز، آثار ادبی شناختیروانكه نقد 

 مد.بینجاها آن موجود در آثارهای های پنهان شخصیتی صاحبان آثار و نیز شخصیتلایه

حسین پناهی، از شاعران ایرانی قرن چهاردهم است كه اشعارش با افکار، روحیات، تجربیات 

 این پژوهش،كند. اش، پیوند عمیقی خورده است و غالباً وجوه شخصیتی او را بازنمایی میو زندگی

هام آبراخودشکوفایی ظریۀ هایش، بر مبنای نحسین پناهی، در پرتو سرودهتحلیل شخصیت  به

ای اهمیت ویژهگرایانه، كه آن شناسانۀ انسانهای شخصیتاز نظریه ،م( 1970 -1908) 1مزلو

 های پژوهش عبارتند از:بنابراین پرسش پردازد.، میائل استقبرای انسان 

 توانیم به شخصیت او پی ببریم؟. از رهیافت اشعار حسین پناهی تا چه حد می1

مراتب نیارها در نظریۀ ان با سطوح پنجگانۀ سلسه. شخصیت حسین پناهی تا چه میز2

 خودشکوفایی آبراهام مازلو، قابل انطباق است؟

 پژوهش . روش2-1

وجو در اسناد و منابع های آن به مدد جستو دادهاست تحلیلی  -توصیفیروش این پژوهش، 

پژوهش، مشتمل  ها تأمین شده است. جامعه و نمونۀ آماریبرداری از آنای و یادداشتكتابخانه

به »: نشر آناپنا(، 1391« )افلاطون كنار بخاری»شعر از حسین پناهی با عناوین: مجموعه 11بر 

هاست سال»: نشر آناپنا(، 1390« )چیزی شبیه زندگی»: نشر دارینوش(، 1389« )وقت گرینویچ

« داحافظسلام، خ»: نشر دارینوش(، 1386« )هاستاره»: نشر دارینوش(، 1385« )امكه مرده

                                                      
1. Abraham Harold Maslow 
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: نشر 1384« )من و نازی»: نشر دارینوش(، 1392« )های روسیكابوس»: نشر دارینوش(، 1384)

: نشر آناپنا(، 1393« )«2»هایی به آنا نامه»: نشر دارینوش(، 1388« )هایی به آنانامه»دارینوش(، 

مزلو و آبراهام این پژوهش، نظریۀ شخصیت : نشر دارینوش(، است. در 1384« )هادانمنمی»و 

است. با رار گرفته قترین بخش این نظریه است، مبنای كار مهم كه نیازها بمراتسلسلهمشخصاً 

های شخصیتی شخصیت او كه مرتبط با سطوح مطالعه در آثار مذكور، از حسین پناهی، نشانه

ستخراج و در مراتب نیازها در نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو باشد، شناسایی، اپنجگانۀ سلسه

 ذیل هر سطح، تبیین و تحلیل خواهد شد.

 . ضرورت و اهمیت پژوهش1-3

 این پژوهش:

ای اشعار مند وجوهی از شخصیت و نیز آگاهی از برخی ابعاد از پاره. شناخت علمی و قاعده1

 حسین پناهی را مقدور خواهد ساخت.

ناشناختۀ متون ادبی و لزوم شناختی در دستیابی به سطوح پنهان و . كارآمدی نقد روان2

 تر رویکردهای گوناگون آن در متون ادبی با منظور یادشده را یادآور خواهد شد.كاربست بیش

 

 . پیشینۀ پژوهش2

شناسانۀ شناختی متون منظوم ادب فارسی بر مبنای آرای شخصیتمقالات متعددی به نقد روان

ها مربوط به شعر دورۀ معاصر است و ن پژوهشاند؛ اما تعداد اندكی از ایآبراهام مزلو دست زده

 مورد ذیل است: 3آن 

فروغ فرخزاد و نظریۀ »ای، با عنوان ای نشریه(، مقاله1387. خدابخش اسداللهی )1

، نوشته و در پایان به این مهم دست یافته است كه فروغ فرخزاد «خودشکوفایی آبراهام مزلو

كند و آزادی و صورتی مستقلانه عمل میفردی خودشکوفاست كه نسبت به جامعه، به

 شود كه او تحت تأثیر محیط اجتماعی خود قرار بگیرد.خودمختاری این شخصیت، مانع از آن می

بررسی چند شعر شاملو بر اساس »ای همایشی، (، در مقاله1402. سیده مریم جزایری )2

 را انجام داده است.« نظریۀ هرم نیازهای مزلو

تحلیل اشعار شاملو بر اساس »ای، به ای نشریه(، در مقاله1402و فرزاد بالو ). بهاره مهرنیا 3

اند. نتیجۀ پژوهش آن است كه: در اشعار شاملو ، پرداخته«نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو
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ترتیب مربوط های شناخت شخصیت، بهترین نمود مؤلفهعنوان شاعری اجتماعی و سیاسی، بیشبه

مداری است. نیز خلاقیت و نوآوری پذیری و نیز مسأله، مقاومت در برابر فرهنگبه علاقۀ اجتماعی

 آید.از ابعاد مهم شخصیتی او به شمار می

 گیرد.پژوهش كنونی برای اول بار صورت می

 

 . بحث و بررسي3

آید و شناسی به شمار میگرایی و پدر نیروی سوم روانانسان بگذاران مکتمزلو از پایهآبراهام 

شناسی را در شناخت شخصیت انسان، موجود روان بای به انسان دارد. وی مکاترویکرد ویژه

ق و متعالی انسانی لاهای مثبت، خكاوان به جنبهروان ،دانست و معتقد بودمحدود و بدبینانه می

ام آبراهكنند. نظریۀ روان انسان را مطالعه می کهای تاریتر جنبهاند و بیشتوجه كافی نداشته

انسان را موجودی  ،ابل توجه است. ویق ،ها، در همۀ ادوارابلیت انطباق بر همۀ انسانقدلیل مزلو به

هستۀ  د.كید دارأهای او تداند و به فضایل، ارادۀ آزاد و شکوفایی تواناییمی اکپ باارزش و فطرتاً

كننده و كه فعالدارای نیازهای ذاتی و غریزی است  ،اصلی این نظریه، انگیزش است. هر فرد

بلکه اكتسابی و این رفتارها، بر خلاف نیازها، ذاتی نیستند؛  .كنندۀ رفتارهای اوستهدایت

افراد مختلف، در نحوۀ  ،این رو ها دارد؛ ازگیری آنثیر زیادی در شکلأت ،اند و محیطآموختنی

پنج  ،مزلوآبراهام در هرم پیشنهادی . های زیادی پیدا كنندممکن است تفاوت ،هامین انگیزهأت

. 4 پذیری،و تعلق محبتنیازهای . 3 ،نیازهای ایمنی. 2، نیازهای فیزیولوژیکی. 1 :پایه وجود دارد

 (.152: 1378)نک: كریمی،  خودشکوفاییهای نیاز. 5، و نیازهای احترام

هستند و پس از  نیازهای ردۀ پایین در اولویت ،مزلوخودشکوفایی آبراهام مطابق با نظریۀ 

شکل تر باشد، بهلابا بمراتچه نیازی از سلسله هررسیم. هرم میتر الانیازهای ردۀ ب ها، بهآن مینأت

ر یتواند تغیانسانی خواهد بود. نکتۀ دیگر در این نظریه، آن است كه اولویت نیازها می ،آشکارتری

ها مین آنأكمتری دارند، ارضا و تتر برای بقای انسان ضرورت لابا حكند و چون نیازهای سط

دهند، را تشکیل می بمراتتری به تعویق افتد. پنج نیازی كه این سلسلهنیلامدت طو تواند بهمی

نیازهای دانستن )مانند نیازهای هنرشناسی و شناختی  ،نیازهای كوششی هستند. نیازهای دیگری

برای برآوردن نیازهای اساسی  مط لازدر این نظریه مطرح شده است كه گاهی شر( و فهمیدن

رنجور، گروه دیگری از نیازها هستند كه با نیازهای اساسی ضدیت دارند و یازهای رواند. نهستن

 (.591: 1398د )نک: شولتز و شولتز، شونمانع رشد روانی می
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مزلو بر چند فرض اساسی در رابطه با انگیزش استوار است كه برای شناخت آبراهام نظریۀ 

 :این نظریه ضروری استبهتر 

شود. فرض نگر به انگیزش است؛ به این معنی كه شخص كامل، باانگیزه میاولین فرض، رویکرد كل

تواند از چند انگیزۀ مجزا ناشی شود. پیچیده است، یعنی رفتار فرد میلاً كه انگیزش، معمودوم این

شوند؛ زمانی كه نیازی دیگر برانگیخته مییا نیاز  نیاز کكه افراد، همواره به وسیلۀ یآن سومین فرض

گیرد. فرض دیگر دهد و نیاز دیگری جای آن را میشود، نیروی انگیزشی خود را از دست میارضا می

شوند و آخرین فرض در رابطه وسیلۀ نیازهای اساسی یکسانی برانگیخته می این است كه همۀ افراد به

 )همان(. یابند بمراتبی ترتیصورت سلسلههتوانند ببا انگیزش آن است كه نیازها می

در ادامۀ جستار به تبیین و تحلیل شخصیت حسین پناهی بر اساس سطوح پنجگانۀ 

 مراتب نیازها در نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو پرداخته شده است.سلسه

 . نیازهای فیزيولوژيکي3-1

جا زاید. از آنواقعیتی است كه تراژدی مینمای داستان واقعی زندگی حسین پناهی، آیینۀ تمام

نشیند رود و گلۀ گاوها را به تماشا میكه گاهی از شدت گرسنگی و ناداری به دامن طبیعت می

 گوید:و چنین می

 برای لقمۀ نانی

 به سماجت گاوها

 شویمكاویم و به سادگی یک گنجشک سیر میزمین و زمان را می

 (68: 1385پناهی، )

برد و گاهی هم شود كه خوابش میاز شدت فقر، چنان محو تماشای آسمان میو گاهی هم 

 (.24 -23آورد )نک: همان، برد و از كجاها كه سر درنمیبه مطالعه پناه می

های كارگری به دنیا تأثیر محیط اجتماعی نیز حائز اهمیت است. كودكان و نوجوانانی كه در خانواده

ترند، اغلب ضعیف علت فقر اقتصادی، كمبود تغذیه و شرایط دیگر جسماًكه بهنظر از آنقطع ،آیندمی

گیرند و مجبورند تند و بیش از حد ظرفیت خود جلو بروند و بدیهی تحت فشار شرایط زندگی قرار می

توانند فراهم است كه در این صورت كمتر موجبات رضایت محیط خانوادگی و حتی خویشتن را می

 (.123: 1387)فیاضی،  كنند

كند، چیزی نیست جز حسین پناهی، كاملاً پیداست كه وقتی داروندار خویش را بررسی می

سقف كوتاه آسمان و خاک تیره و چه تصویری گویاتر از این، كه گویی در پشت این كلمات، 

نحوی فردی ترسیم شده كه از فرط ناداری و تنهایی، معلق میان آسمان و زمین است و آن هم به

 حال:و مضطرب سرگردان
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 در انتهای هر سفر 

 كنمدر آیینه، داروندار خویش را مرور می

 این خاک تیره، این زمین

 امپاپوش پای خسته

 این سقف كوتاه آسمان

 امسرپوش چشم بسته

 اما خدای دل

 در آخرین سفر

 در آیینه، به جز دو بیکرانۀ كران

 به جز زمین و آسمان

 چیزی نمانده است

 كجا؟ام گم گشته

 ای مرا؟ندیده

 (19الف:  1384)پناهی، 

اش، حسین پناهی در جغرافیای خویش مثل همان هزارتومنی از یادرفتۀ لای كتاب كودكی

های امید، در این همه حجم از شدت فقر، از یاد رفته است؛ اما نکتۀ قابل تأمل این است كه بارقه

دهد و کوفایی مصمم است و ادامه میزند و حسین پناهی به مسیر خویش برای شفقر، موج می

فقر و دوری از خانواده، اگر چه مشکلاتی برای او پیش آورده كه بر كسی پوشیده نیست و شاید 

اند و هر طور كه شده راه خویش گاه سد راه نشدهباعث كندی رسیدن هم شده، اما درواقع هیچ

 رود: را می

 های خوش در بیداریخواب

 یادی امید داشتیمفقیرهایی كه مقدار ز

 امبرای آن گل خودم، كوكب خانم كتاب كودكی

 لای كتاب ریاضیاتهزارتومنی ازیادرفته لابه

 (99: 1391)همان، 

حسین پناهی، در زندگی مسائل و مشکلات معیشتی فراوانی داشته كه بارها در اشعارش از 

 ها یاد كرده است:آن

 آن عزیزم

 چروک مانتویت

 كنددلم را چروک می

 كنمبا شهامت اعتراف می
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 امهیچ وقت حضورت را جدی نگرفته

 دانم كی بزرگ شدی و چگونه؟ات چیزی در ذهن ندارم و نمیاز كودكی

 تولدت، مصادف با جنگ و هجرت به ولایت بود

 خواندیدرس می« آبرزگه»هر وقت به سالی كه در 

 كنمفکر می

 فشاردچیزی دلم را می

 ار كوهسال اول مدرسه را پشت هز

 در غربت بزرگی كه برای دل كوچک تو

 ایداند، گذراندهرحمانه بزرگ بودهبی

 و...

 دانم سخت سال عمرت بودمی

 و من مبهوت این معمایم

 برای تویی كه هیچ وقت و هیچ كس محبت نکرده

 ای؟تو آن را از كجا آموخته

 (20: 1390)همان، 

و یک پا در تهران و دیگری در زادگاهش  هایش دست نکشیدهاما با وجود این، از خواسته

روستای سوق(، بوده، به شهرگی هم دست یافته  -شهر دژكوه -)استان كهگیلویه و بویراحمد

 است.

كند از شدت فقر و ناداری دستش به هیچ آرزویی نرسیده كه اعتراف میحسین پناهی با این

دانسته، اما برای تغییر و رسیدن می خوابیده و به تعریض آن را شرط بقااست و هر شب گرسنه می

 به هدفش، عزمش جزم بوده است:

 ستاین سرگذشت كودكی

 كه به سرانگشت پا

 هرگز دستش به شاخۀ هیچ آرزویی نرسیده است

 خوابیدهر شب گرسنه می

 شناخت دلشچند و چرا نمی

 كه گرسنگی شرط بقا بود

 به آیین قبیلۀ مهربانش

 پس گریه كن مرا به طراوت

 (53: 1386)همان، 
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گوید كه حتی نتوانسته های لر و شدت فقر میحسین پناهی از تعدد فرزندان در خانواده

 سرش را شانه كند )كنایه از پُربودن همۀ وقتش(:

 وار بودم و فقیرسر شانه نکردم كه عیال

 (88ج:  1384)همان، 

نان است و دقیق این اش، ای كه همۀ مشغلهگوید؛ گرسنهحسین پناهی از حال خویش می

مطابق دیدگاه آبراهام مزلو است كه تا نیازهای فیزیولوژیکی فرد برآورده نشود، او به مرحلۀ بعدی، 

كند حدی است كه شاعر، مرگ را پیشنهاد میكند و این شدت فقر بهنیازهای ایمنی، ورود نمی

گارد و بدین شکل تصویری روشن اناند، مرده میها را اگر چه زندهطور تعریضی، خود و خیلیو به

 دهد:از فقر به دست می

 ایتا گرسنه

 همۀ مشغلۀ ذهنتان نان خواهد بود

 ستدانند كه سال سختیو آنان می

 اندها سختكه سال

 برای ادامۀ یک زندگی شرافتمندانه

 كنندمرگ را پیشنهاد می

 و مرگ، مردن نیست

 و مرگ تنها، نفس نکشیدن نیست

 (29: 1385)همان، 

برای  ،مین آن مانند نیاز به غذاأبخش دیگری از نیازهای فیزیولوژیکی، نیاز جنسی است كه ت

درستی مورد چه بهبقا و ادامۀ نسل ضرورت دارد. نیاز جنسی همانند دیگر نیازهای اصلی چنان

كه هر گونه افراط و تفریط در این باره،  مت روان خواهد بودلاس برار گیرد، موجقتوجه 

ناچار شود. از این حیث، بنا به مسئلۀ مسافت و شغلی، حسین پناهی قطعاً و بهآفرین میمشکل

جنگیده، موجب شده تا دچار نوساناتی بوده، اما هدفی متعالی كه در ذهن داشته و برای آن می

 ها بتاباند.این منجلاب تاریکیاو هر مانعی را از سر راه خود بردارد و نوری به 

داند وار چرخۀ زادوولد مینوع نگاه حسین پناهی به زن، چیز دیگریست و او را خارج از كلیشه

پرستد و حتی اگر نباشد، هیچ چیزی برای او كرار میو بسی بالاتر، تا جایی كه مادر خویش را به

سین پناهی، در هر سطحی، معنایی ارزشمند نیست و گویی نخی است كه به همۀ ابعاد زندگی ح

 بخشد: وسیع می

 روم اگر مادرم نباشدبه بهشت نمی
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 (21ج:  1384)همان، 

كند؛ یعنی زنان تر زن را مشخص میحسین پناهی با تعریضی رندانه، جایگاه زن و مرد و بیش

شدۀ تعیینزپیشاند كه فقط بزایند و... . او خط بطلانی بر قراردادها و رسومات اجباری و انیامده

كه صرفاً كشد. با اصل ازدواج مخالفتی ندارد و بیگانه نیست؛ اما با حواشی ازدواج و اینازدواج می

جا هم تلویحاً حسین پناهی از نظر زن برای زادوولد باشد، كاملًا موضعش مشخص است و این

داند زادوولد نمی روحی و جسمی به آرامش و نهایت آگاهی رسیده است كه زن و زنانگی را صرف

چرخد و سایۀ درستی نمیداند كه اگر نباشد چرخ زندگی بهو وجود زن را سبب خیلی چیزها می

 داند:نظیر در مسیر زندگی میاو را چتر آرامشی بی

 بخواه تا بیایم

 زنانی كه بزایند زیادند

 كنندو مردانی كه خود را حراج می

 یادبه چند جمله و یک سکه و انبوهی تملق ز

 ترسم از این لحن كلاسیکو می

 و به چشمانت سوگند

 كه جز به حقیقت نیندیشم و ننویسم

 (43: 1392)همان، 

حسین پناهی به این باورمندی رسیده است كه جهان هر فردی با دیگری متفاوت است. 

 ها نیز قطعاً متفاوت است:شدنها و چگونگی برآوردهبنابراین نیازها، نوع آن

 ای خاصگونهجهانی دارد هر انسانی به هر انسانی،

 دهدخود را با جهان خود تطبیق می

 نویسمچه كه اكنون برایت میآن

 داستان ناهمگونی من با جهان من است

 بر انسان، هیچ اعتمادی نیست

 (93: 1388)همان،  

 . نیازهای ايمني3-2

طور كامل نیست كه هر نیازی بهمین نیازها، الزامی أدر ت ،مزلوآبراهام مطابق با نظریۀ شخصیت 

مین أها نیز تلقحدا حتر احساس نیاز كند؛ اما برخی در سطلامین شده باشد تا فرد در سطوح باأت

اگر نیاز به محبت از دوران كودكی ارضا »د. رار گیرنقبعدی نیاز  حشوند تا بتوانند در سطنیاز نمی

شوند كه حتی در صورت دشکوفایی مین خوالاكنند و بزرگسنفس می شود، افراد احساس عزت
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: 1390ت، فیست و فیس) «كنندنفس خود را حفظ می تحقیرشدن از سوی دیگران، احساس عزت

خاطر دوری شود. به(. در این مرحله از زندگی حسین پناهی هم، خلأهایی جدی احساس می594

وادگی )پدر و مادر و زن از خانواده و شرایط شغلی، از كمبود ایمنی )امنیت( عاطفی و محبت خان

كند، فقر اقتصادی است. این ای كه این كمبود را تقویت میبرد و مسئلهو فرزندان خود( رنج می

  اضطراب و ترس و نگرانی دائماً در طول زندگی حسین پناهی جریان دارد.

بودن حسین پناهی در عرصۀ هنری و شغلی، تا حدودی امنیت شغلی او را البته چندبعدی

ها و منابع، اقناع و ارضا بوده است، اما گاهی مین كرده بود و نیز از نظر دسترسی به كتابخانهتض

مسئلۀ دوری از خانواده و سطح طبقات فرهنگی و سختی شرایط كار هم چوب لای چرخ این 

 گذاشته است:امنیت می

 كنمچال تکلف سقوط میبه سرعت دارم در سیاه

 دهندیص میچشمانم به زحمت كلمات را تشخ

 گیرمام، پس میهر چه از نیچه و زرتشت نوشته

 كنمو به جایش سیگاری روشن می

 (79: 1393)پناهی، 

حسین پناهی، گویی در تهران هیچ ایمنی ندارد و كشک شور سیاه شهرش را بر قند تهران 

و اختلاف دهد و دوست دارد به شهرش برگردد كه دلایل این ناامنی متعدد، دوری، فقر ترجیح می

 فرهنگی و چیزهای دیگر، است:

 برگرد و در ازای یک حبه كشک سیاه شور

 ها راگنجشک

 ها كیش كناز دوروبر شلتوک

 كه قند شهر

 دروغی بیش نبوده است

 (35: 1385)همان، 

ح تواند در سطنمی ،دلیل عبورنکردن از نیازهای فیزیولوژیکیبه درمجموع حسین پناهی،

تواند چرخ زندگی او را كند ، اما این مسئله هم نمیمین شده باشدأت ایمنی،بعدی، یعنی نیاز به 

رسد. بنابراین انگیزی رشد و به تعالی میطرز شگفتتر و بهكه مقاومتر اینیا متوقف نماید و جالب

مراتب نیازهای آبراهام مزلو، وقتی نیازهای سطح حسین پناهی یک نابغۀ است. زیرا مطابق سلسله

ای، تواند به مراتب بالایی راه یابد، اما هر قاعدهی و قبلی تأمین و برآورده نشوند، فرد نمیپایین

 ای از مستثنای هرم آبراهام مزلو، است.شک نمونهاستثنایی هم دارد كه حسین پناهی بی
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 پذيری. نیازهای محبت  و تعلق3-3

نیاز اساسی و حیاتی برای انسان عنوان یک نیاز به محبت به در اشعار و سخنان حسین پناهی،

بلکه برای مردگان نیز اهمیت  گان؛نه تنها برای زند ،معتقد است كه محبت ت. ویمطرح شده اس

ه. از فحوای كلام حسین ها به محبت زنده نیاز دارند و مردگان به فاتحبا این تفاوت كه زنده ؛دارد

 به تریبیش توجه جامعه، در كه دارد انتقاد موضوع این به شود كه اوپناهی چنین برداشت می

پناهی، نیاز حسین در اشعار  .نانها و نیازهای عاطفی آشود تا به زندهمی ختم مراسم و مردگان

 صورتبه گاهی و صریح، و مستقیم صورتبه گاهی مختلفی بیان شده است. هایشیوهبهبه محبت 

 به را انسان درونی نیازهای و احساسات روان، و ساده زبان از استفاده با او .نمادین و غیرمستقیم

طور خلاصه، نیاز به محبت یکی از مضامین به برد.مخاطب را به فکر فرومی و كشدمی تصویر

 اصل یک عنوانبه را نیاز این جامعه، به انتقادی نگاهی با او اصلی در آثار حسین پناهی است.

 خواند:فرامی موضوع این به تربیش توجه به را مخاطب و كندمی مطرح انسان زندگی در اساسی

 گردم در ایستگاه دنبال كسی شبیه تو می

 شوددانم كه كسی كـَـس نمیو خوب می

 انسانی دیگر نیست!ۀ زیرا هیچ انسانی قادر به ادام

 (29: 1388)همان، 

 های احترامنیاز. 3-4

 :كنددو نیاز احترام را مشخص می ،مزلوآبراهام 

. كندمی بیید یا شهرتی كه فرد در نظر دیگران كسأمقام، ت کنفس؛ وجهه عبارت از ادرا وجهه و عزت

نفس بر چیزی  حالی كه عزت نفس، احساسی است كه فرد از ارزش و شایستگی خودش دارد. عزت در

بیش از وجهه یا مقام استوار است و میل به استقامت، پیشرفت، تسلط و شایستگی به اطمینان از 

نفس بر شایستگی  دهد؛ به عبارت دیگر عزتل و آزادی را نشان میلارابر دیگران و به استقخود در ب

 (.595: 1390، فیست و فیست) عی و نه نظر دیگران استوار استقوا

و مورد محبت یافته ای در بین مردم اجتماعی، وجهه هایواسطۀ موفقیتنیز به حسین پناهی

نفس  از عوامل ایجاد عزتاما  كرده است.و از این نیاز عبور گرفته رار ق كشورشو احترام مردم 

 تفکر و اندیشه است.نظر  بودن او از، متفاوتحسین پناهی در

احترام ابتدا باید به خود احترام بگذاریم و برای دستیابی به احساس احترام  بدرحقیقت برای كس

ضعفمان را تشخیص  طضایل و نقاباید خود را خوب بشناسیم و بتوانیم ف ،راستین نسبت به خودِ

 (.95: 1397، شولتس)توانیم بر این امر فایق آییم دهیم؛ اگر ندانیم چیستیم و كیستیم، نمی
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شک مسئلۀ خودشناسی و چیستی هستی را خوب حسین پناهی با همین پرسش، بدون

رسد؛ بنابراین هم پرسد، هر چند به جوابی نپرسد و میداند. او از هیچ سؤالی، ابایی ندارد؛ میمی

 شناسد:خود و هم جهان پیرامونش را می

 كی؟ 

 كی؟

 و كجا؟

 اندبه گمانم این سه، سه فاكتور مهم حیات بشری

... 

 در مبحث بود و نبود چرا من به دنیا بیایم؟ چرا در این شهر چرا در این كشور؟

 اشو این شهر و كشور به چه حسابی، شرایط فرهنگی و سیاسی

 شود؟سیاست من میفرهنگ و 

... 

 ای؟ جبر؟آیا جوابی بر این سه فاكتور یافته

 اختیار؟ نه...

 (34ج:  1384)پناهی، 

داند. او به این درجه از آگاهی رسیده حسین پناهی، هیچ كس را جز خدا لایق پرستش نمی

هدف  كه شاعر، در زندگیهای گوناگونی نهفته است. از جمله ایناست و پشت این رسیدن، سؤال

تواند او را جا رسیده است، بنابراین میهای زیادی زده و نهایتاً به اینغایی دارد و برای آن به راه

 در نزد دیگران موجه و به الگوی آنان تبدیل نماید:

 به جز خداوند چه كسی شایستۀ پرستش من خواهد بود؟

... 

 جهان، زیرسیگاری من است

... 

 رواستگریم بر هر چه ناگریم و میمی

 (92: 1388)همان، 

گوید كه این اش از جهان پیرامون میحسین پناهی در جایی از دایرۀ لایتناهی دانش و آگاهی

 شدن است:ترین دلیل برای سرمشقخود، قوی

 دانممن خیلی چیزها می

 توانم برای دوستانم تعریف كنمكه می

 هاماهیتعریف جامعی از گوش

 هاخرسو تفسیر جامعی از زادوولد 
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 كنندتوانم ثابت كنم كه درختان گریه میمی

 شانفرسای زمستان زندگی كوچکها، در ابتذال طاقتو گنجشک

 آویزندها میخود را از شاخه

 چرخدتوانم ثابت كنم كه زندگی در سطح یک محور ثابت میمی

 توانم زمستان را با صداقت لمس كنممی

 های كتم را ببندمكه دكمهبدون این

 هادلی فیلها، نازکپشتتوانم سه ساعت تمام دربارۀ صبر لاکمی

 هانجابت پنگوئن

 هااجبار گرگ

 هاغریزۀ جنسی ملخ

 های جنگی و نرم زنبورهای ملکه صحبت كنمو حتی كروكی

 دانممن خیلی چیزها می

 (38ج:  1384)همان، 

 های خودشکوفاييیاز. ن3-5

ترین لامین نیازهای سطوح پایین به خودشکوفایی كه باأت فقدان یا حداقل پس از حسین پناهی،

هایی دارد كه او مانند دیگر افراد خودشکوفا، ویژگی. یابدنیازهای اساسی است، دست میح سط

خودشکوفایی، حامل چندین ویژگی است كه فرد خواستارِ تحققِ خود،  .دارای شدت و ضعف است

 :ها را داراستتر آنبیش

پذیرش  برداشت كارآمدتر از واقعیت؛ :عبارتند ازیا افراد خودشکوفا کوفایی های خودشویژگی

 ت؛ نیاز به تنهایی؛لابودن؛ تمركز بر مشکسادگی و طبیعی ،خود، دیگران و طبیعت؛ خودانگیختگی

فردی عمیق؛ ساختار خودمختاری؛ تازگی درک مداوم؛ تجربۀ اوج؛ علاقۀ اجتماعی؛ روابط میان

طبعی فلسفی؛ خلاقیت؛ و مقاومت در برابر منش دموكراتیک؛ تمایز وسیله از هدف؛ شوخ

 (.610 -604: 1390پذیری )نک: فیست و فیست، فرهنگ

ها در ادامۀ ترین آنپناهی، مهم های خودشکوفایی موجود در اشعار حسیناز میان ویژگی

 شود.ترتیب الفبایی بررسی و تحلیل میجستار، به

 از واقعیت. برداشت کارآمدتر 3-5-1

پذیرند، در مورد ها را میكنند، آناحساس وحشت یا تهدید نمی ،هاافراد خودشکوفا از ناشناخته»

 (.218: 1381)مزلو، « تفاوت دارندكنند و از این جهت با افراد معمولی احساس راحتی می هاآن
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مانند افراد خودشکوفا از مسائل تردیدبرانگیز، نامعلوم، نامطمئن، مبهم و  حسین پناهی،

 (.604: 1390، فیست و فیست)نک:  كندمسیرهای ناشناخته استقبال می

واهمه به پیشواز ابهام و دانم، بیگوید من خیلی چیزها میحسین پناهی همین كه می

 رود:اختگی میناشن

 دانممن خیلی چیزها می

 هایم را روی تریبون بکوبمكه هیچ كدام از دستبدون این

 هایم بخواهمو با نگاه به شنونده

 كه هیجان خود را داد بزنند

 كوزه آب خورده باشمتا من در آن غفلت، نیم

 (58: 1393)پناهی، 

دیگران، خود دال بر توانستن و استقبال از كشی شاعران از نگریستن و خطو این نوع متفاوت

 اند یا نسبت به آن تردید و ترس دارند:كلی ناتوانچیزی است كه شاید دیگران از انجام آن به

 شاعران، تنها موجوداتی هستند كه قادرند

 با یک كاسه ماست، دریاها را به دروغ تبدیل كنند

 (17: 1392)همان، 

اند؛ اما ای تردیدبرانگیز و مبهمگونهراستی بهرانَد كه بهحسین پناهی از مسائلی سخن می

گوید كه جز صلح، صفا و آرامش، چیزی شود و از جهانی آرمانی میجا ختم نمیسخن به این

كند كه جز خشونت چیزی در آن شدت محکوم میها را بهدیگر نیست یا هم تلویحاً جهان ما آدم

بودن پنجرۀ تفکراتش، خود، درک درستی از واقعیت را نیست و این جهان آگاهی شاعر و باز

 كند:تصویر می

 خوشا به حال ئی. تی

 كنندهای ولایتش با خار به چشم و دلش اهانت نمیكه گل

 ماهی دریاهاشو شناسنامه اره

 هایش نیستطول و عرض دندان

 ای از دیدن تخم بلدرچینو هیچ گرسنه

 ریزدطرح ساخت تابه نمی

 استخوانو خیال حمل 

 زیر لایۀ سوختۀ پوست بوفالو

 كشاندهیچ شیری را به خمیازه نمی

 (22الف:  1384)همان، 
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فرجام یا ناآگاهانه سخن گفته است و خود را سوار بر های بیحسین پناهی، همیشه از دویدن

دگی، داند زنكه نمیرود تا معنای زندگی را بیابد. فارغ از اینداند كه پیش میسورتمۀ زمان می

 همین است و این جمله، چیزی نیست جز ترسیم واقعیت و درک درست از واقعیت:

 ایمپندارم این بود كه ما هنوز به زندگی نرسیده

 امو برای رسیدن به آن زندگی موعود ذهنی

 من و تو مامان و لیلا و سینا

 رفتیم و كسی نبود به ما بگوید: هی عموسوار بر سورتمۀ زمان به پیش می

 زندگی همین است

 (15: 1385)همان، 

 زنیم به نامعلومجا: پل میو این

 گشاییم به ناممکندر می

... 

 رفتیم، زندگی نشستن بودما راه می

 رفتن بوددویدیم، زندگی راهما می

 خوابیدیم، زندگی دویدن بودما می

 (31: 1388)همان، 

كند به درک درستی نرسیده میشود و فکر اگر چه این شاعر گاهی هم به تحیر دچار می

 داند:است و همه را خطا می

 به تعبیر و تفسیر این زندگی

 بیایید با هم همه، شک كنیم

 خطا بود شاید تعابیر ما

 (75ج:  1384)همان، 

 وسیله از هدفتمايز . 3-5-2

)نک: مزلو، ی معینی هستند لاقهای اخدق و دارای استاندارلاپایبند اخ ویاًقافراد خودشکوفا، 

درت تشخیص خیر از شر و درست از قهای افراد خواستار تحقق خود، از ویژگی(. 236: 1367

 ت.نادرست اس

كه هر انسانی، جهان خاص خودش را دارد، از استانداردهای اخلاقی حسین پناهی با بیان این

دادن هر ن تطبیقراند كه شاید برای دیگری ضد ارزش یا...، تلقی شود و اییا هر چیزی سخن می

 كردن این استانداردها نیست:كسی با جهان خاص خودش، باز چیزی جز مؤكد

 ای خاصگونههر انسانی، جهانی دارد هر انسانی به



 
صصی مطالعات ادبیات معاصر ایران......................................سال  -فصلنامه علمی 59 تخ

 1403، زمستان 4، شماره 1

 دهدخود را با جهان خود تطبیق می

 (21: 1386)پناهی، 

خوردگی خطاندازی را ترسیم كرده و آن را به دیکتۀ پُر از كلمات غلط و كه شاعر، چشمو این

دارد كه با این توجیهات بچگانه دهد و بیان میمانند كرده است، دقیقاً تذكری است كه تلویحاً می

 و محقرانه، استانداردهای زندگی بشر را ازدریچۀ دوربین خود، نبینید و قضاوت ناشیانه نکنید:

 كنیبالاها به انسان و تاریخ نگاه میاز آن بالا

 خوردگیغلط پُر از خط ای پرُ از كلماتدیکته

 زنندربط میهای درشت بیچگونه با توجیهات بچگانه حرف

 (65ج:  1384)همان، 

حسین پناهی اگر استانداردهایی را برای جهان قائل نبود، نگاهی دیگرگون به جهان هستی 

 نداشت:

 شودآری، با هر تولدی، جهان متولد می

 میردو با هر مرگی، می

 رسدناقص به نظر میحضور من، جهان بی

 (23: 1393)همان، 

 تلاتمرکز بر مشک. 3-5-3

بر پرداختن به امور جاری و سطحی به مسائل هستی و فلسفی نیز  وههای خودشکوفا علاانسان

 دهد.ها جامعیت شخصیتی میبه آن وجود، هستی و انسان،های جدی دربارۀ نظر دارند و پرسش

است.  (یلاقفلسفی یا اخ)های جاودانی الؤمتوجه مسائل اساسی و ستر اهداف افراد خودشکوفا بیش

ی، جهانی است نه محلی و با یها كه كلی است نه جزارچوبی از ارزشهدر چ ولاًچنین افرادی معم

 (.224: 1367، مزلو) كنندزندگی می ،هارون سروكار دارد نه با لحظهق

یف ظاكردن آن را از ورار دارد و برطرفقت دیگران در اولویت كارهای افراد خودشکوفا لامشک

كنند و همۀ توانایی خود را در این مسیر به كار دانند. در این شرایط خود را فراموش میخود می

ها ه به آنلاقپردازند. این عت خارج از خودشان میلاگرا هستند و به مشکها تکلیفآن» گیرند.می

نمایی دهند؛ هدفی برای زیستن كه از خودبزرگ بموریتی را در زندگی ترتیأدهد مامکان می

 (.605: 1390، فیست و فیست) «فه و هدف استظیها، رسالت، ورود. شغل آنفراتر می

در ذیل عمدۀ مسائل و مشکلات مورد نظر حسین پناهی كه در اشعارش نمود یافته، با بررسی 

 است.و تحلیل آمده 

 . مسئلۀ  چیستي هستي3-5-3-1
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بیند و بر این باور است كه در این گیج ناممکن، حسین پناهی گاهی جهان را سیاه مطلق می

كه ای هم به مسئلۀ آغازین آفرینش دارد؛ مبنی بر اینچرخد و اشارههمه چیز بر مدار هیچ می

 داند:همان نقطه را آغاز تراژدی میان انسان و خدا می

 ده شدیم و كلمه زاده شدما زا

 و این چنین آغاز شد تراژدی تخریب انسان و خدا

 (50: 1392)پناهی، 

كند و سرگردانی انسان و در ادامه حسین پناهی، چرخش منظومه و نظام هستی را تصویر می

 ها:دانممیان این همه نادانی و نمی

 چرخندها میمنظومه

 بر محور شگفت جاذبه و دافعه

 شدهسرم از این همه نادانی پنهان كشدسوت می

 (76)همان: 

شود و حسین پناهی هشدار و درحقیقت نویدی جا و به این سادگی ختم نمیاما قصه این

ها و گوید كه حقیقت در بطن تاریکیاند و چنین میدهد به كسانی كه در پی حقیقتمی

 های ماست:دانمنمی

 جاست آهایحقیقت این

 كه در روشنی به دنبال حقیقتید های پاكیای همه دل

 جاست، در تاریکیحقیقت این

 شمار جستجوهاماندر تاریکی بی

 هادانمدر نمی

 دانم حقیری كه بار دلم شده بودبال از هر میسبک

... 

 دانستمنمی

 دانمبخش است اعتراف صادقانۀ نمیو چه لذت

 (93: 1388)پناهی، 

اند؛ یعنی شالوده و اساس جهان به عشق كسی ساختهو حسین پناهی ایمان دارد كه جهان را 

كشی، داند و با این تمایز و خطهستی بر عشق بنا شده است و موتور محركۀ هر چیزی را عشق می

 كند:نوع متفاوت نگاه خویش به زندگی را ارائه می

 اندشک جهان را به عشق كسی ساختهبی

 ام از عشق جهانی برای توچون من كه آفریده
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 (45ج:  1384همان، )

 هامسئلۀ وجودی انسان. 3-5-3-2

بیند و بر این باور است ها را دیگرگون میحسین پناهی جوهرۀ وجودی، چیستی و هستی آدم

شدۀ جبری، خط بطلان تعیینهای از پیشكه هر كسی، جهان خاص خودش را دارد و بر چیز

داشتنش را با جهان هستی ترسیم زاویه كند و این چنینكشد و مسئلۀ اختیار را برجسته میمی

 كند:می

 دور... خیلی دور!

 ستجاییبرم انتظارِ بیتمركز تو بر رنجی كه می

 ای خاصگونههر انسانی، جهانی دارد هر انسانی به

 دهدخود را با جهان خود تطبیق می

 نویسمچه كه اكنون برایت میآن

 داستان ناهمگونی من با جهان من است

 (81: 1385 )همان،

 . مسائل فلسفي3-5-3-3

تر؛ طرز نگرش هر كسی را به نگریستن را بیشحسین پناهی، فلسفه را دوست دارد و فلسفی

كند كه فلسفه، فقط خواند و تأكید میداند و میپیرامون و جهان هستی، مبنایی فلسفی می

ها فلسفه را تا فلسفۀ نگرش آدمشکند و بینی را میسقراط و افلاطون و...، نیست و این حصار كم

دهد، زیرا كه جهان و جغرافیای هر كسی را تلویحاً ها، طول و عرض جغرافیایی میو به شمار آن

 داند و بس:تفکرات او می

 ستایمگرایشت به فلسفه را می

 الزاماً نباید كه همۀ فلاسفه، سقراط یا افلاطون باشند

... 

 تترین اسكنی، درستهر جور فکر می

 (98: 1393)همان، 

ها شدن به جهان و جغرافیای آدمای، شیوۀ نزدیکگونهنگریستن را بهو حسین پناهی، فلسفی

 ها پابرجاست:ها و دوریزعم او اگر این طرز نگرش نباشد، همیشه فاصلهداند و بهمی

 تو فلسفه را انتخاب كردی

 تر باشی آنای منتا به من نزدیک

... 
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 ماندم و تو ناگزیر منپس به

 (33ب:  1384)همان، 

 داند و بس:حسین پناهی، شاكلۀ هستی را در بطن این پرسش می

 كی؟ 

 كی؟

 و كجا؟

 اندبه گمانم این سه، سه فاكتور مهم حیات بشری

 (64: 1393)همان، 

داند؛ تنها ها میعامل اغتشاش و ناآرامی خاطر كهکشانها را و این نگریستن و اندیشیدن آدم

 نگرند:موجوداتی كه از روی تفکر به هستی می

 ما چیستیم؟

 های فعال ذهن زمینجز مولکول

 ها راكه خاطرات كهکشان

 كنیممغشوش می

 (39: 1386)همان، 

 رسد كه:سروته و لاینحل میو نهایتاً در پایان به همان معمای بی

 و همین است دیگر

 و دیگر همین است

 زندگی

 همین است رحمانه است كهو چه بی

 و...

 راهۀ سفلگانمعمای سربستۀ سه

 كند كودک احساسوحشت می

 هادانمبر این همه نمی

 اممن ترسیده

 و انسان، همیشه ترسیده است

 دهدچهارم روح زمین را ترس تشکیل میو سه

 دلیل این همه ترس؟

 دلیل این همه شک و اضطراب

 رویمما با سی سال به جنگ با ابدیت می

... 

 ها، قادر به تکلم نیستندنهبابو
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 ها از نعمت گریستن محرومندو سنگ

 سمورها از حل معمای توتون و دود

 گیرندسرسام می

 و بگذریم

 آل فلسفه استدر مسائلی كه مخاطبش، شاگرد ایده

 (67)همان: 

 خواهي. عدالت3-5-3-4

جهانش، گویی مثل اش، انسانی آزاده است و حسین پناهی، فارغ از جغرافیای محروم و بسته

تفکراتش، دیوار و حصاری ندارد و در همۀ مسائل خواهان اجرای عدالت است و گویی در جهان 

 گوید:شود كه میعدالتی و ظلم نهادینه شده و دیده میشاعر این قدر ناهمگونی و بی

 اندزیر آسمانی هستم كه فقط مرگ را به مساوات تقسیم كرده

 (28)همان:  

مادین و هنرمندانه، از فقدان عدالت به ستوه آمده است و با چینش تصاویر و با تعریضی ن

 كند كه:پارادوكسیکال، این چنین بیان می

 گوییمزنیم، برای درختان شعر میما از عدالت حرف می

 كنیمپرندگان را به استعاره، تمثیل آزادی می

 زند؟ پس آن قمه چیست كه در تاریکی برق می

 ها؟نهخاتورها و سلاح

 كتاباعتمادی بر پیام پیامبران باكتاب بیو بی

 ومرج كیست؟مقصر این همه هرج

 (80ج:  1384)پناهی، 

 بودنطبیعيو خودانگیختگي، سادگي، . 3-5-4

ندرت احساسات یا هیجانات خود را ها بهو طبیعی است. آن کپرده، ررفتار افراد خودشکوفا بی»

نامتعارف  اها لزومهای خود، فردگرا هستند، ولی رفتار آنعقاید و آرمان ظلحا كنند و ازمخفی می

 (.403 -402: 1398، شولتز و شولتز) «نیست

تواند سادگی و صداقت از خصایص مشهود در شخصیت حسین پناهی است كه البته آن می

 مرهون روستازادگی این شاعر باشد:

... 

 تان، زبانزد خاص و عام استصداقتعنوان یک هنرمند روستایی كه به
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 از كدام تابلو شروع كنیم؟

 الاغ خاكستری

 آیا الاغ یک استعاره است؟ 

 نه

 پس چرا از دوربین عکاسی استفاده نکردید؟

 چون در آن صورت الاغ

 ماندبهره میاز نعمت علوفۀ امپرسیونیسم بی

 (76: 1388)پناهی، 

 است: سادگی و صداقت حسین پناهی در زبانش جاری

 های سیاه و سفیدشان نگاه كنیاگر به عکس

 وضوح در چشمانشان خواهی دیدخدا را به

 هایشان محل رسوبات اصالت استته جیب

 های كشکیی بوده و ریزهكشمش، تمه

... 

 دخترانشان مشکل دماغ و پسرانشان مشکل بزرگی گوش دارند

 (63: 1385)همان، 

 فردی عمیقمیانروابط . 3-5-5

محبت  ،هااست. محبت میان آنفردی میانهای افراد خودشکوفا، روابط ویژگی از

ها كم همان اهمیت دریافت عشق را دارد. آنای است كه در آن ایثار عشق، دستغیرخودخواهانه

 نهندبه رشد و كمال دیگری هم ارج می ،دهندبه همان میزان كه به رشد و كمال خود اهمیت می

. نظر خاصی داردتقبا دیگران، د طدر انتخاب و ارتبا (. حسین پناهی112 :1397، شولتس)نک: 

طور داند و بهای را در جای خود، حائز اهمیت میاو با واكنش به سؤال آنا، دخترش، هر رابطه

كند. رابطۀ زن و ای را فدای رابطۀ دیگری نمیدهد كه هیچ رابطهضمنی به این سؤال، پاسخ می

های دخترش، پاسخی نگرانییگری و كارگردانی، رابطۀ پدر و دختری، و به دلشوهری، رابطۀ باز

رسد معنای زندگی همین است: كه هیچ چیزی را قربانی دهد و به نظر میكننده میمنطقی و قانع

 چیز دیگر نکنیم:

 آن عزیزم، نگران رابطۀ من با مامان بودی؟

 ایمما زندگی خوبی داشته

 قرارداد دوساله دارممن با جوزان فیلم یک 

 آیمدر اولین فرصت به دیدنتان می
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 نگران هیچ چیز نباش

 (18: 1386)پناهی، 

گاه، یکی را قربانی دیگری ای، اهمیت و احترام قائل است و هیچحسین پناهی برای هر رابطه

داشتن روابط در بودن هر چیزی در جای خود، جز اهمیتشناسی و مهمنکرده است، این وقت

 او چیز دیگری نیست: نظر

 امروز

 اشذهنم پُر است از یک مادیان و كره

 فردا 

 برایت شعری عاشقانه خواهم نوشت

 (65: 1389)همان، 

گوید كه دلیل آن فلسفه بوده است و ادامۀ مسیر را نیز همین ای میحسین پناهی، از رابطه

ترین دلیل اثبات این مدعا، یعنی ای هم نبود و این بهشک اگر فلسفه نبود، رابطهداند و بدونمی

دارد كه یا دیگران است و تلویحاً بیان می فردی یا هر رابطۀ شاعر با دیگریاهمیت رابطۀ میان

كند. حسین پناهی، هر چیزی را با ادله زند و مأوا نمیحسین پناهی، گرد هر چیزی خیمه نمی

ها گفته است، اما این دال بر نیازهای آن ها و نوعكرار از جهان متفاوت آدمپذیرد، بهو چرایی می

 كند:های فردی برای بهترزیستن جمعی میها را تشویق و تهییج به آگاهیفردگرایی نیست و آدم

 تو فلسفه را انتخاب كردی

 تر باشی آنای منتا به من نزدیک

... 

 ناگزیر من ماندم و توپس به

 و با من ادامه بدهی

 (66)همان: 

 منش دموکراتیک. ساختار 3-5-6

رار قبر طشار ارتباقهای مردمگرایانۀ آشکاری هستند و با همۀ اسالم، دارای ویژگی لاًافراد كام

های سیاسی، دینی، نژاد و رنگ، با دیگران ر از طبقۀ اجتماعی، وابستگیظنها صرفكنند. آنمی

ادرند با همه، ارتباطی قو ر این اهمیت است؛ ازها بیها، برای آنتفاوته گوندر ارتباطند و این

 (.234: 1367، مزلو)نک: راركنند قصمیمانه بر

طور ضمنی این خوی مردمگرایانۀ خویش را تصویر بستن و ضمیر ما، بهحسین پناهی، با جمع

ورزد و ها، كه بر ارتباط میان همۀ كائنات تأكیدی جدی میكند و نه فقط بر ارتباط میان آدممی
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انسان، خارج از این جهان هستی نیست و دقیقاً در مركز آن واقع شده است و باورمند است كه 

خوبی دریافته است؛ زیرا از تنیدگی، پیچیدگی و ارتباط تنگاتنگ شاكلۀ هستی را بهفلسفۀ درهم

داند پیوسته میهمشود و همه را بهآفرینی میدید او فقدان هر جزیی در این میان، باعث مشکل

 و ضروری:

 ایم، چون بیداریمزندهما 

 خوابیمایم چون میما زنده

 ایمزیرا هنوز بر گسترۀ ویرانۀ وجودمان، پانشینی برای گنجشک عشق باقی گذاشته

 هاستهامان، آذین بانگ ملکوتی بانگ خروسزیرا هنوز صبح

 اندمنت سرسبزیسروها، مبلغ بی

 های سرخ عطر و آتشآوران آیهها، پیامو شقایق

 های طراوتندهای پیاز ترانهبرگچه

 داشتندشد، اگر از میان آواها، بانگ خروس را برمیو فکر كن چقدر هولناک می

 هاها و ماه و منظومهطور ریگو همین

 ما نیز باید دوست بداریم

 آری باید

 داشتن، خال بال روح ماستزیرا دوست

 (71 -70: 1385)پناهی، 

زمستان، خوی مردمگرایی و جمعی زیستن و همدلی و كردن شاعر، با آوردن عبارت تقسیم

ها بودن در غم و شادی آنكند و بر این باور است كه بودن با دیگران و شریکتعامل را ترسیم می

 و احساس همدردی، زندگی است:

 زمستان را با هم تقسیم كردیم

 لرزیدیممی

 های طوفان و تعادلچون پرندگان سبک بر سیم

 و رؤیاهامان

 (23الف:  1384ان، )هم

 ندرت از فرد گفته است:حسین پناهی همیشه از ما گفته و به

 ما زاده شدیم و كلمه زاده شد

 و این چنین آغاز شد تراژدی تخریب انسان و خدا

 (62: 1385)همان، 

كند و تجربۀ گروهی را گوید كه دیگران را هم به بودن در آن دعوت میشاعر از سفری می

 ستاید:می
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 ن بیا تا ناممکن سفر كنیم به صداقتبا م

 و معنایی بجوییم بر این و آن

 بر این لغت عجیب كه آواست و كلمه نیست

 با من بیا به خیابان ناصرخسروی لاهوت

 به منوچهری ناسوت

 (72: 1392)همان، 

 پذيریمقاومت در برابر فرهنگ. 3-5-7

معین در برابر فشارهای اجتماعی مقاومت های شیوهتوانند با تفکر و عمل بهافراد خودشکوفا می

 واعد جامعه. ازقشوند، نه با به منش فردی خودشان اداره می طوانین مربواز سوی قها آن .كنند

 (.241: 1374، مزلو)نک: آیند البی خاص درمیقرو كمتر به  این

خوبی حسین پناهی، از شعار بیزار است و با تصاویر پارادوكسیکال در عبارات شعری زیر، به

سازد و این احساس مسئولیت حسین پناهی است كه شخصیتی متفاوت این حقیقت را برملا می

های رایج و دهد. فرهنگكند و واكنش نشان میسازد و به جای سکوت، ایستادگی میاز او می

های هستی مانند دنبال ارزش افراد خودشکوفا بهكند. پذیرد و تابوشکنی مییمعمول را نم

 :حقیقت و عدالت هستند

 دموكراسی، مثل پیتزا به معدۀ ما ناسازگار است

 هیچ حرمتی ندارد، آدمی

 سبد بیاور و خورشید را زیر سبد پنهان كن

 كجای شهرم؟

 كجای تاریخ؟

 كجای زمان؟

 (38: 1391)پناهی، 

 گوییمزنیم ، برای درختان شعر میدالت حرف میما از ع

 كنیمپرندگان را به استعاره، تمثیل آزادی می

 زند؟پس آن قمه چیست كه در تاریکی برق می

 ها؟ خانهتورها و سلاح

 كتاباعتمادی بر پیام پیامبران باكتاب بیو بی

 مرج كیست؟ومقصر این همه هرج

 (40ج:  1384)همان، 
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 گیرینتیجه. 4

دهد كه در اشعار حسین پناهی مسائل و موضوعات مختلفی از نتایج پژوهش حاضر نشان می

های گوناگونی از زندگی این شاعر ارائه شده است كه شناسایی، استخراج و پیوندسازی حوزه

تواند تصویری كلی و گویا از شخصیت چندسطحی این شاعر به دست ها، میمنطقی میان آن

مراتب نیازها یافتۀ حسین پناهی در اشعارش با سلسهپذیری شخصیت انعکاسنظر مطابقت دهد. از

در نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو، باید گفت كه حسین پناهی در اشعار خود، همانند هر انسان 

دیگری، نسبت به سطوح مختلف نیازها، اظهار نیازمندی كرده است؛ اما با وجود عدم دستیابی و 

مثابۀ یک استثنا، توانسته است كه به خودشکوفایی ف در نیازهای سطوح اول تا سوم، بهیا ضع

های افراد خوشکوفا كه در شخصیت حسین پناهی قابل مشاهده ترین ویژگیدست بیابد. از مهم

. 4. تمركز بر مشکلات، 3. تمایز وسیله از هدف، 2. برداشت كارآمدتر از واقعیت، 1است: 

. ساختار منش دموكراتیک، 6فردی عمیق، . روابط میان5بودن، ادگی، و طبیعیخودانگیختگی، س

. مسئلۀ 1پذیری، قابل ذكر است. در ذیل ویژگی تمركز بر مشکلات: . مقاومت در برابر فرهنگ7و 

ترین خواهی، از اصلی. عدالت4. مسائل فلسفی، و 3ها، . مسئلۀ وجودی انسان2چیستی هستی، 

 مورد توجه حسین پناهی بوده است.مسائل و مشکلات 
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Abstract 

The thoughts and feelings of poets and writers often shine through in their works, making the 

study of their creations a valuable tool for understanding their inner world. Hossein Panahi 

(1956- 2005), a prominent figure in Iranian poetry and literature of the fourteenth century, 

expressed a wide range of emotions in his poems. Through a descriptive-analytical approach 

utilizing library resources, this study aims to delve into Panahi’s personality through a 
psychological critique of his poems, drawing on Abraham Maslow’s self-actualization 

theory. Maslow’s theory, a cornerstone of humanistic psychology, can shed light on literary 
works with a human-centered focus, such as poetry, offering a valuable lens for psychological 

analysis. The research findings reveal Panahi’s poems as a reflection of his personality, 
encompassing all five levels of Maslow’s hierarchy of needs. While Panahi’s journey to 
fulfill the needs of the first three levels may have encountered obstacles, he emerges as an 

exception who, despite these challenges, attains self-actualization. 
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